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 هرجا سخن از فرهنگ است 
باور های آیینی هم مورد توجه اند

 دکتر رقیه بهزادی در گفت و گو ی اختصاصی با » مفاخر ماندگار«:
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دکتر رقیه بهزادی )متولد 1311ش( 

تهــران  بازنشســته دانشــگاه  اســتاد 

اســت .او مــدرک دکتری خــود را در 

رشــته فرهنگ و زبان های باستانی از 

دانشــکده ادبیات دانشــگاه تهران در 

ســال 13۵۵ش اخذ کــرد و در حوزه 

زبان های باستان ایرانی، قوم شناسی، 

نمادشناســی و فرهنــگ و دانشــنامه 

تحقیق و پژوهش هــای فراوانی انجام 

داده است که شمار آنها به بیش از سی 

کتاب و صدها مقاله می رسد.

ایــن اســتاد و پژوهشــگر فرهنــگ و 

زبان هــای باســتانی مدتــی در ســال 

13۵۴ش بــه عضویــت فرهنگســتان 

زبان در آمد و پس از پیروزی انقلاب که 

تمام مؤسسات فرهنگی و علمی کشور 

مثل فرهنگســتان زبان، فرهنگستان 

ادب و هنر درهم ادغام شــد و مؤسسه 

مطالعات و تحقیقات فرهنگی به وجود 

آمد، به عنوان پژوهشگر در آن مؤسسه 

بــه فعالیــت پرداخــت. او همچنیــن 

عضو شــورای عالی مطالعــات هنر در 

دانشکده هنرهای زیبا است.

فهرســت بلندی از تألیفــات، ترجمه ها 

و  مقالات علمی پژوهشــی این اســتاد 

برجسته دانشگاه تهران در سوابق علمی 

او رخ می نماید که برخی از آن ها عبارتند 

از: »آریاها و ناآریاها در چشم انداز کهن 

تاریخ ایران«، کتابخانه طهوری، تجدید 

چاپ در ســال 13۸3. »تقویم قوم های 

کهن«،  نشــر مهاجر. »سال ها باید که تا 

...،  جشــن نامه استاد پرویز شهریاری«، 

فــردوس، 13۸۲. »قوم هــای کهــن در 

آســیای مرکــزی و فلات ایــران«، دفتر 

مطالعات سیاســی و بین المللی وزارت 

امــور خارجــه 13۷3 تجدیــد چــاپ. 

کتابخانه طهوری - ۰۸ اســفند، 13۸۶. 

»قوم های کهن در قفقاز، ماورای قفقاز، 

بین النهریــن و هلال حاصلخیز«، نشــر 

طهــوری شــهریور، 13۸۴. ایــن کتاب 

برگزیده کتاب ســال جمهوری اسلامی 

ایــران از طرف وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی اســت. »مفاخر آیین زرتشت«، 

هرمس. »پارت ها«، فیلیپ لوزینســکی، 

»پچنگ هــا،   .13۸۰ پژوهنــده،  نشــر 

آنــدره  یاس هــا و کومان هــا«، نوشــته 

اس پالوتســی هورات، دفتــر مطالعات 

طیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه 

13۷۵. »تاریخ بابل از تأسیس سلطنت 

تا غلبه ایرانیان«، لئوناردویلیام کینگ، 

)ویراســتار: منوچهــر امیــری( علمی و 

فرهنگــی، ۵ شــهریور، 13۸۶.»جــاده 

ابریشم«، ادوارد شواردنادزه، مرکز چاپ 

و انتشارات وزارت امور خارجه، 13۸1. 

»دانشنامه اســاطیر یونان و روم«، مایک 

دیکســون ـ کندی، کتابخانــه طهوری، 

1۸ اردیبهشت، 13۸۵. »دنیای خیالی 

بارانکین«، مدودوف، نشــر نی، 13۷۷. 

»زن در شرق باســتان«، ایلسه سیبرت، 

نشــر پژوهنده، 13۷9. »ســارمات ها«، 

تاگودتوس سولیمیرســکی، نشر میترا، 

13۷۴. »«سکاها«، تامارا تالوبت رایس، 

انتشــارات یزدان، 13۷۰. »سلجوقیان 

آســیای صغیــر«، تامارا تالوبــت رایس. 

باســتان«،  شــرق  اســاطیر  »فرهنــگ 

گوندولیــن لیــک، کتابخانــه طهوری، 

1۶ خــرداد، 13۸۵. »فرهنــگ مصــور 

نمادهای کهن«، جی ســی کوپر، نشــر 

نمادها  نــگاره ای  »فرهنــگ  فــردوس. 

در هنــر شــرق و غــرب«، جیمز هــال، 

فرهنــگ معاصــر، ۷ خــرداد، 13۸۴. 

»فنیقی ها، ساباتینوموســکاتیف، نشــر 

پژوهنــده، 13۷9. »گرجی هــا«، دیوید 

مارشال لانگ، دفتر مطالعات سیسی و 

بین المللــی وزارت امور خارجه 13۷3. 

»میترا یا مهر نزد مغان هندویی شــده«، 

هلموت هومباخ، نشر پژوهنده، 13۷9. 

»نام های جغرافیایی وریشه های تاریخی 

آن در ماد )آتروپاتن(«، مینورسکی، نشر 

پژوهنده 13۷9. »هنر بیزانس«، دیوید 

تالبوت رایس، نشره قطره 13۸۴.

در گفت و گو با این اســتاد و پژوهشــگر 

برجســته کشــور در حــوزه فرهنــگ و 

زبان های باســتانی، نــوروز و آیین های 

ایرانیــان در ســال نــو را مورد بررســی 

قــرار داده این که درادامــه حاصل آن را 

می خوانید.

 

در گفــت و گویی بیان کــرده اید 

کــه ایرانیان بــه واســطه  اهمیتی 

كــه به شــادی می دادنــد در طول 

ســال بــه مناســبت های مختلف 

جشــن های گوناگونــی را بــر پــا 

می داشتند و مراسم و دعاخوانی 

آنها را »جشن خوانی« می نامیدند. 

خوانی هــا  جشــن  ایــن  کیفیــت 

چگونــه بــوده و آیــا ایــن آئین در 

ایام نوروز و شــروع فصل بهار نیز 

برگزار می شده است؟

کلمــه »جشــن« از واژه اوســتایی »یــز  

yaz« و ســنکریت »یــج  yaj«  اســت که 

بــه معنای ســتایش کردن آمده اســت.  

جشــن روز بزرگترین جشــن ایرانیان و 

از نمایان ترین جشن های بهاری جهان 

به شــمار می رود.  برای پیدایی و توجیه 

همچون  انگیزه هــای  غالبــا  جشــن ها 

حــوادث تاریخــی، ملــی، داســتانی یا 

دینی دخیل است.  تقدس جشن نوروز 

بیش از ســایر جشن هاســت، زیرا با نام 

»فروردین« که ویژه فره وشی هاست آغاز 

می شــود و از اول بهار و اعتدال ربیعی و 

رستاخیز طبیعت و زندگی مجدد است.  

در آیین زرتشــت خوشی دنیوی نقیض 

سعادت اخروی نبوده است.  در سراسر 

کتاب »یشــت ها« از پهلوانی، مردانگی، 

عــدل و انصاف بــذل و بخشــش علم و 

معرفت سخن رفته اســت. غایت آمال و 

آرزوها و نهایت مقصود در پرهیزگاری، 

صدرا صدوقی
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راســتی و درســتی، رادمردی و عدالت 

اســت.  »هــرودوت« در تاریــخ خود در 

جایی که از شیوه ستایش ایرانیان کهن 

ســخن می گوید نوشته است که »مغان« 

به هنگام ســتایش آواز مــی خواندند و 

»تغنی« می کنند و »تغنــی« در نظم بود 

و نه در نثر.

 علت این که ایرانیان سفره 

هفت ســین پهن می کرده 

اند چه بوده است؟ 

در روزگار ساسانان  قاب های 

زیبــای منقــوش از چیــن به 

ایــران آورده می شــد و ایــن 

ظرف هــا به نام کشــوری که 

از آنجــا به ایــران آمــده بود 

»چینــی« نامیده می شــد که 

بــه گویش دیگــر در ایران به 

صورت »سینی« رواج یافت.

 در اســاطیر یونان آمده است 

که در »سینی ها«یی به همین 

 Adonis  نام برای آدونیــس

کاهــو مــی کاشــتند.  درون 

ســینی های ایران، هفت نوع 

از گونه های شــیرینی به نام 

هفت امشاســپند )مقدسان( 

همچون اردیبهشت، خرداد، 

امــرداد، شــهریور، بهمــن و 

اهورامزدا  خود  و  اسپندارمذ 

گذاشته می شد.

 ســبزه ها را گاه  بــه شــمار 

هفــت، پیــش از نوروز ســبز 

می کردنــد.  درکاخ شــاهان 

دوازده ســتون از خشت خام 

بــر مــی آوردند و بــر هر یک 

یکی از غلات را می کاشــتند 

بر اســاس این باور که سالی 

پربرکت پیش رو باشد.

 بر ســر خوان نوروزی، »نان« 

نمادی از برکت بود و در عمر ساسانان،  

نان هــای کوچک بــه نــام »درون« می 

پختند و بر ســر ســفره می گذاشــتند. 

»شمع« نمادی از جهان فروغ و بی کرانه 

اهورامــزدا و قلمــرو وی بــه شــمار می 

رفت.  »تخم مرغ« بن مایه خوان نوروزی 

تمثیلــی از بــاروری، زندگــی و زایــش 

کیهانــی بود زیرا پوســت آن 

طــاق  و  آســمان  از  نمــادی 

کیهان بود. 

»آینه « به مفهوم شکل و دیدار 

و یکــی از نیرو های تشــکیل 

دهنده انســان به شمار بود، 

یعنی در نخســتین روز نوروز 

که انسان کیهانی با نیروهای 

می گیــرد،  شــکل  دیگــر 

می بایســتی نمــادی از آن بر 

سر سفره نوروز باشد. 

حــوت )ماهی( بــه هنگامی 

که بــرج حوت به بــرج حَمَل 

تحویــل می گردد بــه عنوان 

نمــادی از آخرین ماه ســال 

قــرار       ســفره  در  خــوان،  در 

می گیرد، را نمادی از آناهیتا 

تا زنده است  ســرور آب های 

که بــاروری را برعهــده دارد 

و موجــب برکت در ســال نو 

می شود. 

»انــار« یکی از مقــدس ترین 

میوه هــا و دانه هــای آن نماد 

باروری و تکثر اســت.» بَرسم 

گل  رنــگ  کــه   »Barsam

و شــکل غنچــه آن هماننــد 

خــوان  در  اســت،  آتشــدان 

نوروزی قرار می گیرد.

نــوروزی  خــوان  بر  »ســکه« 

نمادی از شهریور امشاسپند، 

موکل فلزات است؛ وجودش 

بر ســر ســفره موجب برکت 

می شــود.  »نارنج« نمادی از گوی زمین 

در »کیهان« اســت و گــردش آن بر روی 

آب، نمودار گذر بروج دوازده گانه است، 

در اساطیر دور، دارنده ارواح خبیثه و در 

اسطوره های کهن سبزی خدایان است. 

 در کنار جشــن خوانــی، در ایران 

باستان مراســم »كوسه برنشین« 

نیــز اجرا مــی شــده اســت؛ این 

مراسم به چه صورت بوده  است؟

از جمله مراســم نوروزی که در آغاز بهار 

انجــام می شــد، میرنوروزی یا »کوســه 

بر نشــین« بــود. ایــن مراســم همانند 

تحت  کنونــی  کارناوالــی  جشــن های 

عنوان جشــن بهار انجام می شــد.گاه 

تغییــر در کبیســه باعــث جابجایی این 

مراسم می شــد اما بیشــتر اول بهار در 

اعتدال ربیعی انجام   می گرفت. 

در این مراســم مردی کوسه را بر خری 

می نشــاندند، در دســتی بــادزن و در 

دست دیگرش کلاغی بود. پیوسته خود 

را باد می زد و در کوچه بازار می گشت و 

اشعار کنایت آمیز می خواند مردم به وی 

ســکه و دینار می دادند و این مراســم تا 

واپسین روز اول بهار صورت می گرفت.

میر نــوروزی نیز به باوری بــر می گردد 

که شــاه جوانی را بــرای مدتی کوتاه به 

فرمانروایی بر می داشتند و بعد از مدت 

زمانــی کوتــاه وی را برای تــداوم عمر 

فرمانــروا، که وجودش موجــب باروری 

می شــد، می کشــتند، ولــی بعدها هم 

کوســه و هم میرنوروزی را نمی کشتند، 

و حالتی نمادین داشتند.

 

چهارشنبه سوری مربوط به ایران 

پیــش از اســام اســت یا پــس از 

اسام ؟ چرا این مراسم برگزار می 

شده است؟ 

چهارشنبه ســوری از واژه ســور و سُخر 

Soxr به معنای »ســرخ« است. ایرانی ها 
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بــرای ســی روز ماه نامی داشــتند و هر 

زمان که نام ماه با نام روز تلاقی می کرد 

جشن می گرفتند. کلمه »شنبه« متعلق 

به بین النهرین و ســامی ها و چهارشنبه 

ایرانی نیســت.  ضمنا ایرانی ها به نشان 

احترام بــه آتــش از روی آن نمی پرند و 

اینکه سه دسته هیزم اشاره به سه دسته 

نماد ایرانی، اندیشه نیک، گفتار نیک و 

کنش نیک است، ایرانی نیست.

استاد ذبیح بهروز معتقد است که جشن 

چهارشنبه ســوری یــادگار و بازمانده از 

گذر ســیاووش از آتش اســت که جهت 

اثبــات بــی گناهــی وی بــه وســیله ور 

Var یــا،  ورنگــه Varangh انجام یافته 

اســت.  بنابراین آثار و علائم بازمانده از 

مورخین تاریخ، مبنای این امر مصادف 

با روز چهارشــنبه به دســتور افراسیاب 

انجام گرفته اســت.  از آنجــا که در آیین 

زرتشــت ســوگواری در رثــای مُردگان 

جایــز نیســت، پارســیان زرتشــتی در 

آخرین شــب چهارشــنبه پایان سال از 

آتش   می گذشتند تا خاطره سیاوش به 

منظور دفاع از عفــت و پاکدامنی وی را 

جاودان ســازند.  در واقع چه فلسفه ای 

از این برتر و انسانی تر بر نوروز می توان 

شمرد که آمدن نوروز بهانه ایست جهت 

پاک کردن، زدودن پلیدی ها ســلام ها، 

مبارک گفتن ها و دیده بوسی ها که همه 

ویژگی های عاطفی و والای انسانی را با 

خود دارد.

اجازه دهید کمــی به فعالیت های 

علمی و پژوهشی سرکار بپردازیم؛ 

به نظر می رسد عمده فعالیت های 

علمی و پژوهشی شما متمرکز بر 

روی بحــث »قومیت ها« اســت؛ آیا 

این امر دلیل خاصی دارد؟  

از آنجا که رشــته تحصیلی من »فرهنگ 

و زبان های باســتانی« بوده است و بدان 

لحاظ که هرجا سخن از فرهنگ است، 

فرهنــگ  زیرمجموعه هــای  شــناخت 

همچــون زیســتگاه، خاســتگاه، خط، 

زبان، هنر، اســاطیر، باور هــای آیینی و 

دانش ها مطرح اســت، لذا پرداختن به 

هر یــک از این زیرمجموعه هــا که خود 

بخشــی از فرهنگ اســت، مطلب مورد 

علاقه ی من بود.

 هنگامی که به گویش و گفتار 

آیا  می شــود  پرداخته  قومی 

می توان زیستگاه، خاستگاه، 

مســیر مهاجرت ها،تعاملات 

فرهنگــی، داد و ســتد های 

خــود  همــه  کــه  تجــاری 

می توانند در فرهنگ و زبان 

اجتماعــی-  پدیده هــای  و 

قومی موثر باشــند را نادیده 

گرفــت!  چگونــه می تــوان 

مســیر مهاجرت آریایی ها در 

حدود 3۰۰۰ تا ۲۰۰۰ سال 

پیش از میلاد از دشــت های 

اوراسیا و ســرازیر شدن آنان 

بــه دره ســند و فــلات ایران 

و مواجهــه آنان بــا باورهای 

دینی، زبان و خط و معماری 

و سایر مفاهیم فرهنگی را در 

نظر نگرفت.

 رویارویــی قــوم آریــا درون 

چــون  اقوامــی  بــا  فــلات 

تپورها،  لولوهــا،  گوتی هــا، 

در  ســاکن  کاســی های 

دامنه های زاگرس و ســپس 

درانحنای فــرات در مواجهه 

با هنــر، معمــاری، باورهای 

دینــی در شــوش و انــزان و 

انشان عیلام صورت پذیرفته 

و بــر این قوم گله دار صاحب 

اســب و ارابــه تاثیری بســزا 

داشته است؛ بدون تردید در 

برافراشتن کاخ های عظیم هخامنشان و 

صورت هــای زیگورات های عیلام واجد 

نقش به سزا بوده است.

آیا مهاجرت قوم کاســی به سوی شمال 

و گــذران آنــان از کاشــان و کیزوواتنــا 

)قزوین( و رســیدن به کرانه های دریای 

شــمال و بخشــیدن نــام »کاســپین= 

قزوین« به دریــای مازندران، 

مــا را بــر آن مــی دارد که به 

مــان درباره  میــزان بضاعت 

آنان پژوهش و جستجو کنیم.

 برخــی پژوهشــگران برآنند 

کــه اقــوام پیشــا - ســومری 

روزگارانــی از درون فلات به 

بیــن النهریــن کوچیــده اند 

و آنــان، همچــون مصریــان، 

مبدعــان خط هــای تصویری 

در جهــان بــوده انــد و قــوم 

اقــوام  »فنیقــی«  دریانــورد 

ســاکن در هــلال حاصلخیز 

حاملان خط، حتی تا شــمال 

آفریقــا و کارتاژ بوده اند و ایده 

رسان  انگیزه ابداع خط، نزد 

یونانیان شده اند. 

یکــی از تخصص هــای مهم 

سرکار، فرهنگ و زبان های 

باستانی است؛ ارزیابی شما 

از آموزش های دانشــگاهی 

و پژوهش هــای ایــن عرصه 

چگونه است؟ 

فرهنگ  تدریس  تردید  بدون 

و زبان هــای باســتانی ایران، 

جهت علاقمندان به زبان های 

نیاکانی مــان، امری مطلوب 

اســت تا بدانیــم و بیابیم که 

و  مــادری  زبــان  ریشــه های 

فارسی نوین و پیشینه دیرینه 

آن چگونه بوده است.


